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 : تشريحي

 وع يك علم را تعريف كنيد و بنويسيد موضوع علم منطق چيست؟   موض. 1

 . كند موضوع يك علم عبارت است از آن چيزي كه آن علم در اطراف آن بحث مي

 . موضوع علم منطق معرّف و حجت است

 

 . عرض عام و عرض خاص را همراه مثال تعريف كنيد. 2

 . لي اعم از ذات افراد استاي است كه خارج از ذات افراد است و كلي: عرض عام

 . نسبت به انسان) ماشي(راه رونده : مانند

 . اي است كه خارج از ذات افراد است ولي مساوي با ذات است مثل تعجب كننده نسبت به انسان كلي: عرض خاص

 

 ، از كدام نوع تعريف است؟ چرا؟   »جوهر جسماني نمو كننده حيوان«تعريف انسان به . 3

 . حد ناقص؛ چون به بعضي از اجزاء ماهيت انسان اشاره شده است

 

 

 . قضية طبيعيه و مهمله را تعريف كرده و مثال بزنيد. 4

قضايايي كه موضوع آنها طبيعت كلي است و طبيعت كلي از آن جهت كه يك طبيعت كلي است و در ذهن اسـت موضـوع قـرار داده شـده اسـت،                    

انسـان  : شود، ماننـد    قضايايي كه در آنها كميت افراد بيان نشده باشد قضاياي مهمله ناميده مي            . انسان كلي است  :  مانند شود،  قضاياي طبيعيه ناميده مي   

 . عجول است

 

         بسمه تعالي      

   1388 خرداد  ـپايان سال امتحانات
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 مركز مديريت حوزه علميه قم

 معاونت آموزش

 مديريت امتحانات
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 30/10 :ساعت  30/3/88 :تاريخ 

 آموزش منطق، تأليف استاد مطهري :نام كتاب
  

) نمره2 و تشريحي 1تستي  (شود  سؤال تشريحي پاسخ دهيد، در صورت پاسخ به همه به سؤال آخر نمره داده نمي8به همة سؤالات تستي و لطفاً   
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 . موارد خواسته شده را بنويسيد. 5

 . بعضي انسانها تعجب كننده نيستند. ج  : »هر انساني تعجب كننده است«نقيض قضيه . أ

 . هيچ انساني حيوان نيست. ج   : »ني حيوان استهر انسا«متضاد قضية . ب

 

 . يك از اشكال اربعه است، وجه عقيم بودن را در هر كدام بيان كنيد مثالهاي زير مربوط به كدام. 6

 . شكل اول، صغراي قياس سالبه است در حاليكه بايد موجبه باشد. ج : شود انسان فلز نيست، هر فلزي در حرارت منبسط مي. أ

 . شكل دوم، چون هر دو مقدمه موجبه است در حاليكه بايد مختلف باشند. ج  : انساني حيوان است و هر اسبي حيوان استهر . ب

 

 . را توضيح دهيد) از اعمال ذهن انسان(مراد از تجريد و تعميم . 7

 . ن آنها را با يكديگر دريافت كرده استاند و ذه تجريد يعني تفكيك انسان ميان صورتهاي ذهني جزئي چند چيزي كه در خارج هميشه با هم

 . آورد مي ذهن صورتهاي دريافت شدة جزئي را در داخل خود به صورت مفاهيم كلي درتعميم يعني اينكه 

 

 . محصورات اربعه را با ذكر مثال نام ببريد. 8

بعضـي انسـانها    : سالبة جزئيه .  بعضي انسانها حيوانند  : يهموجبة جزئ .   هيچ انساني درخت نيست   : سالبة كليه .    هر انساني حيوان است   : موجبة كليه 

 . عالم نيستند

 

 

 نامند؟  را منطق صورت ميچرا منطق خ ارسطويي . 9

 . باشد چون خطاسنجي در مطنق ارسطويي مربوط به شكل و صورت استدلال مي


